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اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

قد نسب الي الافلاطون الإلهي أنه قال في كثير من أقاويله موافقاً لاستاذه 

 الالهيه أنّ للموجودات صوراً في عالم الاله و ربما بسميها المثل: سقراط

صحبت شد و عرض شد كه روز گذشته راجع به مسئله مثل افلاطوني

 بله !!آمديم چشممان افتاد به يك عكسي از صور صور افلاطونيميداشتيم در راه 

جامت يكي بود آدم خوبي است ن تهران بودم رفته بودم يك جايي ح وقت ميك

ا كه برويم قم يك بنده خدايي را گفت كه آمدند دنبال مميپزشك هم هست 

را تعطيل كرديم و جامت كنيم ما هم دم و دستگاهمان را برداشتيم و آن روز ح

اين آيند مي تعطيل كه بشود افرادي كه ديگردهند ميخلاصه گفتيم لابد پولش را 

كنند مياينها بالاخره جبران  لابد آقايان اللهم اهل الكبرياء و العظمه و اهل الجود

گفت تا اين آقا چشمش افتاد ميگفت ما را بردند در اندروني و اين آقا هم آمد 

 رنگ از او پرسيد اين سيماي همچون حجامت، وسايل وت به اين تشكيلا

 سفيد شد آمد و از وو بياض زردي ،فرارايشان تبديل به اص رنگ  گلارغواني و

فتم آقا ما از تهران توانم گمي نه نه من ن؟ گفتحال رفت و گفتيم آقا چه كنيم

توانم مي نه نه اصلا من نفت گ...تعطيل كرديممطب را مديم اين جا بلند شديم آ

 نشد كه اماگفت آن چه كرديم كه بابا اين اصلا نه دردي دارد نه ترسي دارد مي

نشد ما هم تشكيلاتمان را جمع كرديم و دست از پا درازتر برگشتيم تهران و در 

 خب ديگر ذكر خير ايشان بود علي كل حال بله من ياد اين آمديمميراه كه 

شنيديم كه بايد رفت و با مييشان افتادم در يك جرياني در بعضي مسائل ما از ا

كفار بايد چه كرد و بله قيام كرد و مجاهده كرد و در آن وقتي كه اين يهوديها 

 چه مسائلي ما بلادآمده بودند همين چند سال پيش و تعدي كرده بودند به 
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 في سبيل ر جهاد بريصحتشنيديم چه فتواهايي شنيديم در ميشنيديم چه احكا

كسي كه از يك  مثل اين كه همه مال ديگران است م بله ظاهراًگفتيبا خوداالله 

شود آن وقت ديگران بروند و در راه خدا ميترسد و رنگش سفيد ميجامت ح

جهاد كنند بله اين اينها ديگر از همين قبيل است دكور درست كردنهاي ما هم در 

رالمومنين آن اميرالمومنين بيخود اميها است عرض كنم حضورتان كه همين مايه

نشد در جنگ احد نود زخم بر بدن اميرالمومنين خورد و از همه افراد به رسول 

 خود رسول خدا كه رسول خدا بود و پيامبر بود و شريعت به ،خدا نزديكتر بود

از  بود حتي چه كسيتر و اقدم به بقاء شريعت او وابسته بود از رسول خدا اولي

اميرالمومنين در رتبه متأخره از شريعت قرار اميرالمومنين هم او اولي بود چون 

بينيم اين مي شريعت رسول خدا بود اصلش از او ست ولي ديمداشت و او م

فراد به دشمن نزديكتر است اميرالمومنين در نهج البلاغه و رسول خدا از همه ا

كان اقرب الي العدو منا جميعا از همه افراد هيچ وقت نگفتند كه نه رسول خدا 

ماند ميرسول خدا است بايد در خانه بنشيند اگر از بين برود ديگر چه چون 

ماند اين حرفها را ما از رسول خدا نشنيديم يا اميرالمومنين وقتي ميهيچي ديگر ن

خواستند ميكه به حكومت رسيد از همه افراد او به لشگريان نزديكتر بود وقتي 

كردند هر جا ميبه وسط جبهه اميرالمومنين را در جنگ جمل پيدا بكنند نگاه 

گفتند علي آن جاست يا ميديدند كه وضعيت جبهه آن تلاطمش بيشتر است مي

خواستند ببينند كه اميرالمومنين ميفرض كنيد كه در جنگ صفين وقتي كه 

كجاست و كان ينظرون الي العدو در هر جا كه آن دشمن در آن جا تلاطمش 

كردند اين جوري بود قضيه در جنگ مي را پيدا بيشتر بود در آن جا اميرالمومنين

احد وقتي كه همه فرار كردند رسول خدا با هشت نفر ماندند در ميان دشمن كه 

 ابودجانهيكي از آنها اميرالمومنين بوده يكي طلحه بود يكي زبير بود يكي
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را انصاري بود چند نفر بودند و اميرالمومنين تقسيم كرده بودند آن افراد را طلحه 

 مسئوليت دفاع از پيغمبر را داشتند مسئوليت دفاع از خود عثمانيك جا و گفتند 

پيغمبر يعني براي اميرالمومنين وجود رسول خدا ملاك بود خودش ملاك نبود 

شود بيايد و از پيغمبر محافظت كند ميبايستد دور پيغمبر و وقتي كه دارد حمله 

خوانيم ديگر در ميرا ما در تاريخ بقاء رسول خدا اين ملاك بود درست اينها 

خوانيم ميجريان عاشورا و كربلا هم كيفيت اداره اين روز توسط امام حسين هم 

به چه نحوه نسبت به افراد ديگر و اشخاص و اهل بيت خود حضرت نظر داشتند 

خب بالاخره يك روزي هم بايد آن چه را كه خوانديم خوانيم مي همه را ما اينها

 است كه آن رشته ممدود  بر اينآقايانپيش آمد پس بدهيم و تصور اگر موقعش 

ض و السماء ما هستيم وجود ما وجودي است كه به ثبت الارض و بين الار

السماء و فقدان ما فقداني است كه تزول الارض و السماء بفقدان ما مائيم يعني 

دين و آيد براي ما اين قضيه بقاء خود را بقاء ميدرست عكس اين مسئله 

كس ديگر كاري ندارم به كنم ميدانيم بنده خودم را عرض ميشريعت و اسلام 

كنيم كه اگر بنده باشم ديگر همه چيز تمام است راه خدا تمام ميحالا اگر خيال 

ريزد سلسله مياست مسئله تما م است اگر بنده بروم ديگر هيچ همه چيز به هم 

دهد اين ميدش را از دست ملك و ملكوت آن ديگر سررشته و نظام خو

سازد ميآيد دين ميسازد براي ما ميآيد و براي ما شريعت مياي است كه مسئله

مسئله اين طور است ديگر حالا توقع هم داريم كه افراد به ما نظرشان نظري باشد 

كه به زعماي ما بوده

 اين مسئله مثل افلاطوني كه مرحوم آخوند در اين جا مطرح كردند اين 

 كه در روز گذشته عرض شد در يك قضيه اي است كه سررشته در همان طوري

نائي كه عبارت است از تحقق صور عينيه  مسئله علم ع،علم عنائي حق دارد



7064مجلس / اسفار

خارجيه به صورت علميه در ذات حق متعال در مقام اسميت قديم و در مقام 

لم خارج چه اسميت قدير كه به واسطه وجود اين دو اسم صور عينيه اشياء در عا

صور عينيه عالم كون و فساد كه عالم شهادت است و چه صور عينيه عالم مبدآت 

 آن حقيقت اسميه در آن  درو مبتدآت و مجردات عالم غيب است در ذات حق

بينيم در ميد اين مطلب مطلبي است كه بسياري از افراد را ما ندارميجا تحقق عل

اختلافاتي هستند همان طوري كه در كيفيت تصور اين مطلب داراي مسائلي و 

خورد كه كيفيت تصور اين صور و ميو عيني اين مسئله به چشم ميتوحيد عل

كيفيت برداشت اين حقيقت علميه نزد بسياري از بزرگان با آن چه را كه در نزد 

.بينيم متفاوت استميعرفا بود 

قق  در عالم اعيان وجود عيني خارجي عبارت است از همين نفس تح

غيب به واسطه و تعينات كه اين در عالم كون و فساد مشاهد ما و در عالم تجرد 

حصول به آن مرتبه محسوس ما خواهد بود چه نسبت به عالم شهادت كه در 

سطه غلبه شود و چه به واميبيداري و در مرآ و منظر احساس تعينات خارجي 

 هم براي بسياري از افراد متصل به مثال منفصل در بيداري اينمثال  و اتصال نوم

برزخيه براي آنها هم قابل براي رويت هست و و اين وجود حقائق خارجيه مثاليه 

همان طوري كه براي خود افراد خارجي به صورت اعيان خارجي قابل مشاهد 

است و جالب اين جا است كه آن رويتي كه در عالم مثال و برزخ براي افراد 

ت قوي و طبيعي است كه در خيلي از اوقات با شود آن قدر اين رويميحاصل 

شود يعني وجود آن احساس صور مثال ميتحقق حادثه خارجي اشتباه گرفته 

ي است اين مثل وجود خارجي همان ذهن رائمنفصل به واسطه مثال متصل كه 

بنييم كه ادعاي رويت مياعيان محسوسه در مرآ و منظر است لذا بسياري از افراد 

 نشده و تحقق پيدا انجاماي ند در حالتي كه يك همچنين مسئلهكنميظاهري 
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هستند در زمان غيبت نكرده بسياري از افرادي كه مدعي رويت امام عليه السلام 

از همين قبيل بوده يعني آن صورت مثال منفصل براي آنها به حدي طبيعي بوده 

كنند كه ميا السلام ررجي و عيني و شهودي امام عليهخاكه آنها تصور حضور 

فرض كنيد كه در آن جا رفتيم حضرت را ديديم در اين جا حضرت به منزل ما 

 آن جا رفتيم و اشخاص هم بر همين اساس ديگران چون اطلاع ندارند درآمدند 

بينند اينها افراد ظاهرالصلاحي هستند و اهل صلاح و تقوا هستند از آنها ميو 

د در حالتي كه قضيه در يك مسئله كننميپذيرند و حكم به اين مطلب مي

فرمودند مي مرحوم آقاي انصاري رضوان االله عليه بارها ،مشاهده و كشف بوده

آنها بر كشف % 95تمام حكاياتي را كه حاجي نوري در نجم الثاقب آورده است 

و مكاشفه بوده فقط دو يا سه تا حكايت صورت خارجي داشته كه يكي از آنها 

السلام اين ادعاي رويت او با امام زمان عليهدي است كه  بغداحاج عليمسئله 

 ادعاي صحيحي بوده و همين طور بنده راجع به مسائلي كه از افرادي مثل ،ادعا

بزرگانينها معروف بودند از بعضي از كوفي كه در نجف و كوفه واشيخ محمد 

ه كه ي بودنبوده و تمام اينها مكاشفات از اينها اين رويت خارجي هيچكدامشنيدم 

براي ايشان پيدا شده و در آنها هم مسائل قابل تأملي وجود دارد من وقتي كه 

شد براي من جاي ميكردم به كيفيت اين داستانها و قضايايي كه نقل مينگاه 

بايست اين مسئله از ناحيه حضرت صدور پيدا كرده با شد بعد ميسوال بود كه ن

ه كه براي ايشان اين ينها مسائلي بودوجه شدم كه ا متتحقيق كردم ويك وقت 

رؤيت باطنمسئله به اين كيفيت بوده و اين افراد از آن جايي كه قدرت تشخيص 

فهمند كه اين مسئله مكاشفه ميو رويت ظاهر را ندارند آنهايي كه دارند خب 

بوده آنهايي كه خبره هستند بين كيفيت رويت مثال منفصل و بين كيفيت ادراك 

كنند مياندازند و خودشان آن نحوه را درك مياز محسوسات افتراق صور علميه 



7066مجلس / اسفار

البته اين مسئله يك قرائن و شواهدي دارد ولي همه اينها برگشتش به كيفيت 

دفهمد زيرا از آن جايي كه قبلا در باب وجوميي است خود او رائادراك خود 

 به واسطه ذهني صحبت شد عرض شد كه كيفيت اتصال انسان با حقايق خارجيه

نفس آن وجود مادي نيست آن وجود مادي يك وجود مخصوص به خود است 

اي است كه هيچ ارتباطي ندارد الان كه شما در اين جا نشستيد اين يك مسئله

جودي است مادي كه مربوط به وارتباطي به شخص من ندارد و وجود من يك 

دي وجودي است من است و هيچ نوع تعلق و ارتباطي با شما ندارد وجود ما

شود و آن ادراكي كه براي ميواقع براي خود آن هم براي خود آن جنبه ربطي كه 

شود از مشاهده با اجزاء و حواس به صورت رويت به صورت ميمن حاصل 

 و امثال و ذلك يا لمس و حس تمام اينها آن حضور مثالي و و ذوقو شمسمع 

 كه عبارت است از وجود اشياء و حوادث خارجي است در مثال متصلميعل

ذهني من و شما ولكن خود آن وجود مادي نه آن وجود مادي به جاي خودش 

شما الان سه متر آن طرف تر نشستيد و من هم در اين جا نشستم هيچ ارتباطي از 

 به نحوي و به صور علميه هست نقطه نظر نيست اين وجود مثال متصلاين 

يك علم حضوري در اين جا براي من است كه نفس آن تعين خارجي به عنوان 

شود ابتداي مسئله و منشأ مسئله اين به واسطه علم حصولي است تا ميحاصل 

بندد تا وقتي گوشم ميچشمم را باز نكنم اين صور علميه در ذهن من نقش ن

شنوم تا وقتي كه چيزي نخوردم چشايي من احساسي ميبسته است صدايي را ن

ل و انتقال صور در اين جا ه كار بيافتد تا اين كه اين نقندارد پس اين اعضا بايد ب

د از اين نقل و انتقال يعني به واسطه اين اعضا آن مبدأيت و منشأيت وشحاصل ب

شود تا باز نكنم مياولي اين اكتساب است اكتساب به اين معني كه تا نخواهم ن

از باز كردن عدم شنوم قبل ميبينم تا گوشم را باز نكنم نميچشمم را چيزي را ن
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كنم ولي در ميحاكم است پس از باز كردن گوش است كه صدايي را احساس 

شود آن ديگر ميادامه مسئله و در ادامه اين صورت اكتسابيه چه مسأله اي حاصل 

در آن جا علم حضوري است يعني حضور الشيء و اتحاده مع النفس من ديگر 

بينم و افراد را يك به يك در جاي ميكنم و شما راميوقتي كه در اين جا نگاه 

 ديگر در اين جا احساسم اين نيست كه يك امري از خارج آمده رفته در خود

 اين ،انم اين نكته را خيلي توجه كنيمدميذهن من خودم را با اين محيط يكي 

طور نيست الان احساس كنم كه آقاي كذا در اين جا كنار در نشستند و به واسطه 

شود به نفس و ذهن و مي اين تصوير دارد منتقل به طور استمراراست نگاه كردن 

شود نه ديگر حضور ايشان را با حضور خود يكي مياگر چشمم را ببندم قطع 

كنم كه آن ميدانم و در اين جمع حكم واحدي بر همه من حيث المجموع بار مي

با آن اتحاد الانعبارت است از حضور الافراد و الاشخاص اين حضوري كه من 

پيدا كردم اين عبارت است از علم حضوري كه آن علم حضوري در عينيت و 

كنم باز صور ميوجود من است چشمم را هم ببندم باز اين حضور را احساس 

بينم با بستن چشمم اين طور نيست كه همه افراد يك مرتبه ميشياء را در خود ا

به اين معنا نيست كه يك مرتبه اند و با باز كردن چشمم از اين در خارج شده

همه افراد از اين در وارد شده باشند فقط باز شدن و بستن چشم تداعي صورت 

كند اين صورت قبلي به حال خودش باقي است يا اين كه تغييري پيدا ميقبلي را 

جا اين ن آمده آن جا نشسته و ايشده شخص جايش را عوض كرده آن رفته 

 جا صورت عيني حاكم است اين مسئله كه اتحاد مثال نشسته دوباره باز در اين

 منفصل است در عالم شهادت همين مسئله در مورد مكاشفات واقع ثالمتصل با م

كند چيز ميگيرد يعني در مكاشفه هم همين مسئله تحقق پيدا ميشده قرار 

ديگري غير از اين نيست زيرا در مكاشفه اين نفس ديگر نيازي به عبور از ماده 
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 در آن جا ديگردارد و رسيدن به آن حيثيت علميه يعني آن وجود خود مثالي ن

وجود مادي نيست خودش وجود صوري است يعني نفس صورت در آن جا 

ر اين خواهم به آن نكته دقيق برسم كه چطور اشتباه دميحاكم است از اين جا 

حساس  جا اين طور نيست كه من از اول يك اجا واقع شده است ديگر در آن

شود آن جرقه اول بايستي كه جرقه ميظاهري داشته باشم آن جرقه اولي كه زده 

مادي باشد يك دستي بايد بخورد به اين زانو تا احساس بكنم كه يكي در اين جا 

نشسته يك چشمم بايد بخورد به يك جسم تا احساس كنم يك حقيقتي در اين 

 آن مبدأيت اول منتفي است  احساس اول واينجا وجود دارد در مورد مكاشفه 

 آن ذائقه  وخورد آن ديدگاه مثالي و آن شم مثاليميآن چه كه هست يك مرتبه 

خواهيد اسمش را ببريد در طرق وصول به حقايق عينيه چه از ميمثالي هر چه 

گوييد ميكنيد ميبويايي ها باشد شما در خواب فرض كنيد كه يك گلي را بو 

اي بينيد فرض كنيد كه منظرهميبينيد بويش را مي را چه بوي خوبي دارد رنگش

بريد و امثال ذلك آن مبدأيت ميبيند كه وضع و خصوصيات و اينها پي ميرا 

اولايي كه در اين وصول به حقايق مثاليه هست آن مبدأيت منتفي است اين جا 

ز ماند منظور امياست كه فردي كه خبير است نه آن كسي كه مثل عوام الناس 

عوام الناس نه آن كساني هستند كه نه ممكن است شخصي باشد كه فرض كنيد 

كه اهل علم هم باشد ولي عوام الناس هم باشد اطلاعي از اين مسائل نداشته 

باشد و نتواند در عالم مثال و در عالم خيال بين اين دو مسئله تفكيك قائل بشود 

كند ميل با منفصل را ادراك آن فردي كه خبير است آن مبدأيت اتصال مثال متص

كه اين الان در اين مبدأيتش مبدأيت مادي بوده مبدأيتش مبدأيت اكتسابي بوده 

بيند كه اين مبدأيت منتفي است وقتي كه منتفي شد يك ميولي در مورد كشف 

گويد آن ميمرتبه آن مثال محقق شد برقرار شد بدون هيچ گونه مبدأيتي لذا 
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 صورت صورت خارجي بوده البته از خود ملاكاتي كه در  يا اينكهمكاشفه بوده

ند يكي از آنها اين است كه آن پديده ها و حوادث خارجيه اگر اهاين جا شمرد

براي ساير افراد هم قابل رويت باشد اين ملاكاتي است كه پس آن پديده خارجي 

ردند بوده اگر قابل رويت نباشد پس نبوده اين يكي از آن چيزهايي است كه شم

دارد ممكن است كه در بسياري از موارد حتي براي ساير افراد نالبته اين كليت 

قابل رويت نباشد يعني در آن جا آن اتصال ظاهر به واسطه همان نفس ولي قطع 

گذارد ميشود هست اما نميشود و آن رويت ظاهر براي ديگران حاصل نمي

 ولي به طور كلي اين يكي از افتدميديگران ببينند يك همچنين مسائلي اتفاق 

تواند دستگيري كند از انسان براي افرادي كه ميچيزهايي است كه به طور اغلب 

ي نسبت راف دارند اين كيفيت يعني خود رائآنها كه به يك همچنين مسئله اي اش

خودتان گويند ميشود ميگويند وقتي كه مكاشفه براي شما حاصل ميبه اين لذا 

ي قابل تشخيص نيست زيرا در هر دو ر اين است كه براي رائبخاطعمل نكنيد 

قسم ادراك چه در قسم رويت ظاهر و چه در قسم باطن اين اتصال مثالين انجام 

فهمد كهمي از كجا وكند ميشده و در اتصال مثالين ديگر براي انسان چه تفاوتي 

كر كند فكرش  وجود خارجي نبوده يعني اگر تا روز قيامت بنشيند فواين ظاهر 

 اين ديگر بايد سپرد مسئله را به رج استرسد اين ديگر از مرتبه فكر خامين

تواند در اين جا محك بزند اين ميشخص خبيري آن با ملاكهايي كه دارد 

معيارها را مقياس قرار بدهد براي تشخيص بين ظاهر و باطن كه به چه كيفيت 

 در كافي است وشود ميي حاصل بوده لذا چه اشكال دارد كه بگوييم مكاشفات

از آن جايي كه نفس كه  فرقش در اين جا است  در حاليكهاين جا فرقي ندارد

تواند با خلق صور ميخودش حقيقت مثال منفصل است در عالم مثال و آن نفس 

نفسانيه و ذهنيه خود مثال بعد از مثال بعد از مثال بعد از مثال همين طور ايجاد 



70610مجلس / اسفار

آيد و مثالها يكي پس از ديگري براي مياست پس همين نفس كند اگر اين طور 

گويد ميزند ميآيد جا ميكند و اين را به عنوان وجود خارجي ميخود ايجاد 

اين قضيه گويد ميگويد ديگر اين قضيه را من درست كردم مياين قضيه بوده ن

 و درست زندميآيد اين مسئله را جا ميبوده اين قضيه تحقق خارجي داشته و 

بينم اين مطالب را وقتي ميوكنيم ميكند درست مثل كسي كه ما الان مشاهده مي

آيد و ميگيرد ميكه نفس انسان بر يك واقعيتي به خاطر خواست انسان شكل 

اين مسائلي را كه بايد بر آن اساس در اين دنيا حركت كند آنها را به حساب 

آن كرد مي استدلال گونه تا ديروز اين آوردميآيد دليل ميكند ميخودش درست 

 كتاب جديد هم هنوز نيامده واستدلال كه جايي نرفته كتاب كه از بين نرفته 

آورديد و مطلب ميكرديد و دليل مي استدلال گونهچطور شد تا ديروز شما اين 

 شكل ديگري وكند مسئله به كيفيت ميكرديد ولي امروز فرق ميرا اثبات 

آيد ميدر

گفت كه يكي از آقايان به من مي پزشكي بود به من كهي از افراد يك

و چشم نها همه اشكال دارد  و اين حرفها صحيح نيست ايقرنيهپيوند گفت كه مي

 اين پيوند قرنيه كردن و درآوردن و نگه افراد هم بايد كور بشود خب كور بشود

ف است و خواست داشتن و در بانكهاي كذا و محفوظ نگه داشتن اينها همه خلا

 انجام بشود و بايد كور بشود حالا به اين كيفيت و استدلال است بايدخدا 

 بر اين كه شايد هم به كندميآورد بر اين قضيه خب الان نفس استدلال مي

حساب خودش راست بگويد يعني به حساب خودش وقتي دارد به ادله نگاه 

له كردن دارد حرام است و  كه جنبه مثمؤمنيكند فرض كنيد كه براي يك مي

 دفن همه اجزاي ميت واجب است و خارج كردن بنابراينوقتي كه اين طور باشد 

حرمت است و بعضي از اجزا حالا نگوييم موجب وهن است و موجب هتك 
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اينها وليكن با اين حكم وجوب شرعي دفن اجزا حتي داريم كه يك استخواني 

آن استخوان را دفن كرد حالا يا در آن قبر اگر بيرون افتاده با شد واجب است كه 

يا در جاي ديگر حتي اگر نبش قبر هم نشود بايد در جاي ديگر دفن شود پس 

بنابراين همه اجزا همين است قرنيه هم يكي از آنها است كليه هم يكي از 

آنهاست و كبد هم يكي از آنهاست و امثال ذلك پس اين اموري كه اينها همه 

 حالا برفرض هم اهانتادله براي وجوب دفن اجزا وجوب عدم  هستند بدنجزو 

كه نگوييم اهانت در اين جا باشد بر فرض اين حكم به اصطلاح تداوي ثانوي 

بيايد غلبه داشته باشد بر مسئله و آن عنوان اهانت و وهن را بردارد ولي از نظر 

ها وجوب دفن به جاي خودش محفوظ است و همين طور خب مثله كردن و اين

كند ميكند چرا مسئله را به اين نحو طرح ميآيد به اين كيفيت مسئله را بيان مي

ادله كه سر جايش هست و روايات هم كه خب سرجايش است آن چه را كه 

بايستي كه نسبت به اين مسئله در كتب آورده با شد و بناي و اقتضاي  اجتهاد و 

 همه هست اين كه من بيايم و استنباط بايد باشد كه اينها سرجايش هست اينها

 چيست اين جا آن بخاطرگيرم از ترتيب اين مقدمات اين مي نتيجه گونهاين 

فرمودند مجتهد بايد نفسش متصل به ملكوت باشد تا ميجايي است كه بزرگان 

 جاي خودش محفوظ است بتواند فتوا بدهد ه اينها روايات و ادله و اينها همه در

دانم چه داريم جامع الاحاديث و اينها كه مييم نراك دو مستدرىوسائل الشيع

السلام داريم بيان فقها روايات امام عليهدرآمده از اينها داريم كتب قديمه داريم 

خواهد فتوا بدهد آن كسي است كه ميداريم همه اينها را داريم ولي آن كسي كه 

سيمان و آجر ز،دهدخواهد او اينها را سرهم قرار بدهد و در كنار هم قرار بمي

دهد آن چه ميآهك زياد است ولي آن كسي كه اين آجرها را در كنار هم قرار و

دهد اين ميدهد يكي اين جور قرار ميبنايي است يكي آجر را اين جور قرار 
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 تركيب اشكال از آجر نيست مشكل ازريزد ميجور قرار بدهد با يك زلزله 

 اين كيفيت ساختماني است كه بايد مطابق دهنده اين آجرها و اين ملاتها است و

نجام بشود اين مسئله است روايت امام اردهايي كه در آن جا قرار دارد ابا استاند

 هم ابديت دارد تا روز السلام عليههست روايت امام صادقالسلام عليهصادق

امام  كلام  و ابداًزلاًرود اميقيامت هيچ تا آن طرف قيامت هم روايت امام صادق 

صادق حيات دارد به حيات خود ولايت آن هست ولي آن كسي كه از اين روايت 

كند ميبينيد كه وقتي نگاه ميخواهد بهره بگيرد آن كيست لذا همين فرد را مي

 به افراد هنوز درد هرمان را نچشيده اين است قضيه هنوز ادراك فقدان در او ابتداً

ند قرنيه اشكال دارد پيوند قرنيه حرام گويد حرام است پيوميمحقق نشده لذا 

ه داريد بدون اين كه دفن بكنيد اين همه ااست يك جزء مومني را شما برداريد نگ

رود فرض كنيد كه مينگه داريد در بانكي براي اين كه كسي كه در خيابان راه 

گويند كه بايستي ميشود و ميرود در چشمش و اين قرنيه پاره مييك شاخه 

د نشود كور است اين احساس فقدان و كوري در وجود او منتفي عوض بشو

است حالا كه منتفي است پس بنابراين همه چيز آرام همه چيز بدون واقع نگاه 

فن بشود كنيم مطابق با روايات دفن اجزاء ميت واجب است بايد دميبه روايات 

 او به من شود حرام اما همين آقامي پيوند زدن ه داشتنش حرام است پسانگو 

اش آمد پارگي قرنيه پيدا كرد گفتيم سلام عليكم و رحمه االله آمد گفت بچهمي

 اين يكي را بزن شود گفت نشست فكر كرد فكر كرد گفت حالاميگفتيم كه ن

 آقا اين يكي را بزن ديگر نزن يعني چه اگر حرام است براي ديگر نزن گفتيم حاج

ي همه حلال است نشست باز فكر بچه تو هم حرام است اگر حلال است برا

 خدا شايدكرد فكر كرد با خودش ور رفت كه چكار كرد اين جا بود حالا 

 عموقلي تو ،خواست به او نشان بدهد يا به نحوي بفهمد كه تو اهل فتوا نيستي
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فتوا كشك است به جاي اين كه فتوا بدهي بايد سراغ كسي بروي كه او اهل فتوا 

ي بروي سراغ آن سكچه  لبو فروختن نيست بايد سراغ سابيدن نيست فتوا دوغ و

اش اين طور  بچهنياز ندارد كهكسي كه اين فقدان را در نفس خود احساس كرده 

شده باشد اين فقدان را احساس كرده و با وجود اين فقدان حالا دو جور است يا 

 اگر كند اين يك جورميگويد نه فتوايم تغيير نميكند و ميفقدان را احساس 

كسي مستقيم باشد اگر كسي آراءش دستخوش حوادث نباشد در هر دو قضيه 

گويد بچه من است باشد خيلي جالب است يك وقت من سابق مييكي است 

ديدم يكي از همين سازمانهاي حقوق بشر و ميبود كوچك بودم يك چيزي را 

اش نياز ه بچاين چيزهايي كه درآمدند يك جرياني بود يك پدري بود كه ظاهراً

به خون داشت و در آيين مسيحيت و كاتوليك تزريق خون و اينها را جايز 

دانم الان هم همين طور است يا نه ولي آن موقع جايز نبود ميدانستند نمين

بالاخره اين با تمام وجودش گير كرده بود سر دوراهي خيلي حالت عجيبي مثلاً

ميرد نياز به ميبچه از يك طرف دارد داد ميداد واقعيتش را نشان ميحالا نشان 

د هكليسا اجازه نميدگفتند ميشد از يك طرف ميخون دارد بايد خونش عوض 

خواستند اين ميافراد و دكترها آمده بودند اين خون در اين جا تزريق بشود 

كنند كه بابا چه بساط است مردم دارند بر پا را بر عليه كليسا را مينهضت عل

اصل  حالا ما به دورغ و راستش كار نداريم به شودني چه نمييعميرند مي

رجي است و آن چنان اين پدر گير كرده بود و واقعيتش كار داريم واقعيت خا

ميرد از آن مياش دارد مرد كه از يك طرف اين بچهميداشت اصلا خودش 

 مرد شود و اين قدر نكرد تا بچهميگويد نميطرف دينش را چه كند دينش به او 

ريزد دين مينبه هم ببينيد دين به هم ريخت،  همه چيزش ديگر و اين اصلاً

آورد نه اين كه ميآورد دين براي انسان سكونت ميآيد براي انسان آرامش مي
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بيايد تمام هستي انسان را بريزد به هم و مغز انسان را متلاشي كند و وجود انسان 

ارجيه را به صورت صحيح را در وجود آيد و آن وقايع خمي بكند نه تخريبرا 

دهد و انسان را نسبت به آنها آرام ميانسان به عنوان يك پديده خارجي نشان 

نماياند اين حقيقت دين ميكند و براي انسان آن واقعيتش را ميكند و مطمئن مي

 مسئله دقيقي است يعني اين جا آن قضيه واست اين واقعيت دين است خيلي 

شود اين جا ميفرارك من الاسد اين جا پيدا كديگر فرّ من الفتيا جايي است كه 

شود كه چرا امام صادق اين را فرمودند بابا امام صادق يك ميبراي انسان روشن 

شد كه برداشت اين را ميفهميد كه اين را گفت يك چيزي كه سرش ميچيزي 

رساله وجود دارد كيفي پانزده گفت فرّ من الفتيا فرارك من الاسد حالا در هر 

كرد تو كه بين دو حالت دو فتواي ميماشاءاالله ماشاءاالله آن امام صادق احساس 

گفت چطور بعد نشست ميخوري ميگويي به درد فتوا دادن نميمخالف داري 

فكر كرد و با فكر كردن واينها ديد چه حالا اين آقا اين طوري بود فتوايش را 

پي كارش يا علي برود گذريم ميرابشود يا فتوا اش كور تغيير داد يا بايد بچه

ام درست بشود گرچه آن هنوز روي مبنايش بود اين طور نبوده كه مبنا بگذار بچه

شود خيلي كار دارد دم شتر به زمين ميعوض بشود  اينها كه اين طوري عوض ن

رسد تا يكي بتواند يك نحوه به يك كيفيت ديگري بتواند عوض بشود اين كهمي

اش بود اگر همان موقع كه گفت باشه و الان فتوايش عوض شد به خاطر بچه

گفتند آقا بچه تو خوب شد بدون اين كه نيازي به ميهمان موقع است درست 

عمل بشود بچه تو خوب شد نه نكنيد اين حرام است چون باطن تغيير نكرده با 

شود اين دوامش به ميگردد سر جاي اول پس معلوم ميتغيير اين باطن آن چه بر

م منشأ است نه دوامش به حصول به ملاك و مناط است نه آن جا نبوده اين ودا

شود چيزهايي ما مي مسائل پيدا ناينحرفها چيست با اين چيزها كه براي كسي 
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توانيم يكي از آنها را بگوييم چيزهايي ديديم ميديديم از بزرگان كه اصلا ن

م آن چه را كه اين را بگويم كه بايد مجتهد به عالم مسائلي را كه ديديم من با تما

ملاكات رسيده باشد اين قضيه است اين نكته است اين تناقضاتي كه ما در مسائل 

ناشي از تمام اينها كنيم ميكنيم اين تضادهايي را كه مشاهده ميو فتواها مشاهده 

 ندارد هيچ خلل خود ما است فقدان خودمان و الا اصل قضيه هيچ تناقضي وجود

 مسئله يعني اين نكته بايد واين قضيه تضادي در او وجود ندارد هيچ چيز نيست 

به اصطلاح به آن رسيد در اين تحقق خارجي والا اين مسائل و اين روايات كه 

همه وجود دارد اين روايات همه سرجايش هست آن حالت انسان تغيير پيدا 

كند مي

ي معلوم است كه ن مبدأيت اتصال براي رائمثاليه ايدر صور مثاليه در صور 

فهمد متوجه مياين مبدأيت از كجاست وقتي كه مبدأيت بود خب مسئله را 

آيد خودش ميشود و نفس در اين جا براي آن افرادي كه اين ها اطلاع ندارند مي

بينيد كه فتواي حرمت ميسازد يعني آن نفس در آن وضعيتي كه بود شما مي

بينيد فتواي حليت بلكه ميير پيدا كرد يغ وقتي اين موقعيت نفس توكند ميصادر 

كند بالاخره يا اين است يا اين است ديگر هر ميوجوب صد و هشتاد درجه فرق 

دو كه نداريم اين كه الان در امروز فتواي حرمت بوده تا وقتي كه قرنيه بچه 

 وجوب پيدا بينيم فردا فتوايميخودش خراب نشده پاره نشده و وقتي كه 

كند چون قرنيه پاره شده است اين به خاطر اين است كه نفس دو امر مختلف مي

كند بر ميدر دو موقعيت مختلف اين را از خودش خلق كرده هم اولي را خلق 

كند اينها كه خلق نشده بالاخره ميرا خلق مياساس آن موقعيت خاص و هم دو

است بر اساس حكم االله واقعي يا پيوند در عالم واقع يا الان پيوند قرنيه واجب 

قرنيه واجب او حرام بينهما كه اين چيزها نيست پس اين كه من الان فتواي بر 
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دهم خلقت من است نفس من خلق كرده و فردا كه فتواي بر وجوب ميحرمت 

 نفس من خلق كرده اين خلقت نفس بر چه بوده بر اساس علل و زدهم بامي

رض كن فلان داشته اين علت داشته يا  علت ديگر داشته يا فاسبابي بوده حالا يا 

د كه طرف آمده بچه طرف بوده و اين هم ده ميليون و صد ينيا مثلا فرض بك

گويد تا فتوا ندهي كه صد ميليونت را ميخواهد آن هم ميميليون چقدر از طرف 

ورده دهم حالا بچه خودش نيست اين جا نياز مالي عيب ندارد يكخميبه تو ن

گذرد آن چيزهايي كه اين وسط هست و با اين جا ميبگوييم مسائل آن چه كه 

آوريم اينها با اين نفسانياتمان با اين مسائل ميدانم پدر خلق خدا را داريم درمين

يكخورده مردم آشنا بشوند بفهمند كه اوضاع چيست يا به خاطر مسائل احساسي 

 خاطر مسائل شخصيتي و شئونات و عاطفي يا به خاطر مسائل مادي يا به

كند در اين موقعيت ميآيد و موقعيت جديدي پيدا مياجتماعي به خاطر اينها 

ها اين افتد اين ماشين آلاتها اين چرخ دندهميجديد دستگاههاي مولده به كار 

افتد يكدفعه تا ديروز خروجيش اين بود امروز ميفرض بكنيد كه اينها به كار 

دانم مي حضرت آقا حضرت بندگان ن، اِ عجب حاج آقاخروجيش وجوب شد

زديد نه مصالح تغيير پيدا كرده ميچه عرض كنم شما كه تا ديروز اين حرف را 

اين مصلحت يكدفعه تغيير پيدا كرد خورشيد يكدفعه فرض كنيد كه از مغرب 

 اين جا است كه ، بنده اين است خورشيد از همان مشرق است مصلحتدرآمد نه

يند به مكاشفه نبايد عمل كنيد به خاطر اين است مكاشفاتي را كه افراد و گومي

كنند پديده هايي است كه نفس آنها خلق كرده ميآدميان اين مكاشفات را اظهار 

حالا اين مكاشفه تمام اين فتوا مكاشفه است همه مكاشفه اين مكاشفه در عالم 

جوب ظاهر و اظهار فتوا يك روز به صورت حرمت و روز ديگر به صورت و

شود آن مكاشفات در اين صور مثاليه منفصل آن جا كه ديگر مقام استدلال مي
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گويد واجب است ميگويد حرام است بدون روايت مينيست بدون روايت آن 

رساند به آن چه ميآن جا ديگر اين خدا اين چيزها را برداشته راحت تر آدم را 

رسد اين جا ميكند زود به آن مسائل خواهد آن چه را كه بايد خلق ميكه 

زنيم وسايل ميداريم ورق ميبرد هي كتابها را برميمكاشفات ما يكخورده مايه 

رويم سراغ كتاب خلاف شيخ ميآوريم ميآوريم فلان ميآوريم شيخ را مي

د شيخ طوسي بلكه يك فتوا از شيخ طوسي پيدا بكنيم كه مطابق با آراي ما باش

 ببين شيخ هم اين جوري فتوا داده اين مكاشفات داده نگاه كنطوسي هم فتوا 

برد و ميبرد نگاه كردن ميبرد مطاله شب تا صبح ميبرد وقت مياين جوري مايه 

بندي آقا اين حرام است من ميبرد آن مكاشفات نه چشمت را ميسردرد گرفتن 

آسان اين مسائل ديدم براي اين كه من ديدم نه كتاب را باز كردي خيلي راحت و 

گويند مكاشفات به آن ميدهد لذا ميرا نفس در اختيار خودش و ديگران قرار 

ترتيب اثر داده نخواهد شد و ما بعد از زمان مرحوم آقا رضوان االله عليه ديديم از 

و بسياري از اينها كلك و حقه اين مكاشفات دروغين و قلابي مشاهده كرديم 

گويند ما ميداشتند يعني بدون اين كه مكاشفه بكنند بازيهايي بود كه خود افراد 

مكاشفه كرديم كه بنده در همان جلد دوم اسرار ملكوت نسبت به اين ريشه 

مسئله اشاره كردم و مچ گرفتم و بعد ديدند كه حنايشان رنگ ندارد مشغول 

رده ها واقعا مكاشفه كمقابله و مبارزه با ما شدند اين قسم دوم اين است كه بيچاره

بودند واقعا مكاشفه بوده ولي در تحت تأثير قواي نفس قرار گرفته بودند و بر آن 

شد كه قضيه چيست و بعد بر مياساس آن هم مچشان را باز كرديم و بعد معلوم 

شد خب اين بخاطر چه بوده قضيه به خاطر اين بوده كه ميعليه ما اعلاميه صادر 

ار دادند و مسائلي در ارتباط با آنها براي ملاكهايي آن بزرگان در دست انسان قر

اش كجاست شود كه خب مشخص است كه اين مطلب ريشهميافراد اين حاصل 
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اين از آن . گيرد و چه مقاصدي را و نتايجي را در پي داردميو از كجا اين نشأت 

شود درست شد خب  امروز نسبت به اين مسئله يك ميباب براي انسان حاصل 

ختيم بد هم نبود بخاطر اين كه مطابق با مقتضي الحال و اينها بود مقداري پردا

يك مقداري

تواند از علمي هم نمي و لااقل فرمائيدمكاشفه كلاً كه نفي نميشما : تلميذ

امام زمان را زيارت كرده در عالم مثال در حالي  مثلاً كسيكه عالم مثال پيدا كند

طرف گمشده است در بيابان يك ذاشته  واقع هم تأثيراتي گمادهبيند در ميكه 

 يك آقايي آمد من را رساند گويدبينيد در شهر است ميمرتبه مي

 اين عالم منفصل با پس چگونهاين مكاشفه بوده گوئيم در حالي كه ما مي

متصل ارتباط برقرار كرده

البته همان طوري كه خدمتتان سابق بر اين مسئله عرض كردم در : استاد

 و تحولات و حوادث ظاهري لازم نيست حتما حضور فيزيكي در اين اين تغيير

يت علجا باشد ممكن است در عالم مكاشفه تصرف در مثال شده و به واسطه 

مثال در ممثل كه همان عالم شهادت باشد تغيير و تحول در آن جا پيدا بشود كه 

ين دليل خيلي از موارد به اين كيفيت بوده يعني اگر يكدفعه يك كسي آمده ا

نيست كه اين طور بوده آن مكاشفه برايش آمده مكاشفه درستي بوده يعني رويا 

روياي صادقه است يعني رويا نه منظور خواب رويا يعني آن شهود واقعي بوده 

دي كه متصل اما لازم نيست كه خود فيزيكي خود حضرت بوده يا يكي از افرا

برد نه مي او را از اين جا به آن جا السلام در مثال است كهبودند تصرف امام عليه

برويماين كه بيايد حضرت دستش را بگيرد بيا هم راه برويم يكي دو تا 

تواند مخلوق باشد چطور ممكن است ديروز آن ميلذا عرض كردم اينها

 ديگر بگويد پس اين هم ديروزش مخلوق است و هم گونهطور بگويد و امروز 
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 مخلوق نيست كه در آن پديده و در آن امروزش مخلوق است مال آن كسي

ظهور دخالت نكرده باشد نفس واقع را ببيند و آن نفس واقع را بيان كند نه اين 

دهم ميكه بيايد واقع بسازد آن ساختن يعني همين كه الان بنده دارم به شما فتوا 

ببينم سازم نه اين كه واقع را ميكند اصلا من امروز دارم ميفردا فتواي بنده فرق 

سازم و آن مختلق خودم را به عنوان يك حقيقت ميم كه دارم واقع را ستمن ه

آيد مختلق ديگري خواهد ميكنم آن مختلق فردا ميواقعيه و خارجيه دارم ابراز 

شد پس حرفش مختلق است 

 درصدي كه مرحوم ملا انصاري فرمودند همه آنها مختلق 95آن : تلميذ

است؟

در عالم ولي نديده است درست بوده مكاشفه درست است نه ممكن است : استاد

ماده بله ممكن است در عالم چيز ديده بله ولي آنهايي را كه همان طوري كه اسم 

بردم من بعضي از افراد خيلي از اينها نه جنبه واقع نداشته مختلق نفس بوده آن 

امام زمان را  آن كه در خواب بله ولي خيلي از اينها نه آدمهاي خوبي بودند مثل

دم ببيند و دستور بدهد به حضرت دستور بدهد و مسائل واقعي باشد اين چيز آ

نيست نه اين كه دروغ است منتهي همان طوري كه عرض كردم تشخيص اين 

مسئله كه اين امام زمان بوده يا نه اين به عهده انسان نيست اين مطلب هر كسي 

د من در خدمت بزرگان بودم شخصي تواند اين را درك بكند مسئله را بفهممين

يك مطلبي را نقل كرد و آمده بود از بيرون چند نفري بودند هفت يا هشت نفري 

اي را مطرح كرد كه در يك مسئلهبرم يك شخصي آمد و ميبودند حالا اسم ن

 يكي از بزرگان وقتي كه او را حواله دادند بهارتباط با رويت خود حضرت بود 

د آن ديد كه نه خب اين قضيه اصلش دروغ است و اين   كرمطرحكه آن شخص 

خواهد خلاصه ببيند در اين جا چيست حالا اين شخص به دروغ نقل ميآمده و 
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اي برايش اتفاق افتاده وليكن آن خلق نفس  يك همچنين مسئلهنكرده يعني واقعاً

ز اضافي نسبت به صور آن را به اين جا كشانده بود كه در اين جا برويم ببينيم چي

تواند براي ما هم ميممكن است پيدا بشود اين مطالبي كه از اين بزرگ نقل شده 

رسي به مي آن كه غافل از اين كه تو الان داري به خدمتچرامثمر ثمر باشد و 

را كه داري از تو بگيرد به اين حساب داري چه رسي كه آن مياين حساب ن

ه حساب خودت جزيي از  اسم اعظم روي كه بر آن چه كه داري بيافزايد بمي

كني ميخواهي بروي كه در اين حيطه خود را تقويت كني احساس ميداري و 

تواني به آن برسي شايد اين بتواند مرا به اين نقاط ميهنوز نقاط ضعف داري كه ن

برساند لذا با اين ديد آمده بود و مدعي بود كه حضرت من را به اين جا فرستاده 

 خيلي خب حضرت فرستاده گفت بله گفت بده بيا ببينم گفت هر آن بزرگ گفت

چه داري بده بيايد نتوانست مگر حضرت تو را نفرستاده اين جا فرستاد ديگر 

بنده همشماره خانه هم معلوم است پلاك معلوم است در خانه معلوم است 

 است شناسنامه ما هم اين است شخص بابام هم مچه كسي هستممعلوم است 

گويم چه ميحضرت فرستاده ديگر به تو چه ربطي دارد كه حالا من چه اگر 

اين مكاشفه نبوده اين اصلا در آن مجلس پس كنم نتوانست گفت برو ميحكم 

 طرف اصلا خيس شد از عرق خيس شد و مشخص شد شد كه طور روشن آن

 كه بابا كه خواست به اين نحو نه اينها بنايشان اين نيست كه مچ باز كنند بفهمانند

اين همه راه آمدي حقيقت چيز ديگري است اين يكي از آنها همين كه خودت 

يكي از آنها من كه در نياوردم خودت گفتي من را اين جا فرستادند به اين داري 

نشاني خب نشاني ما بسيار خب حالا كه فرستادند پس ردش كن بيايد آن كه 

 كه فرستاده او اين طور كسيتواني رد كني پسميداري رد كن بيايد تو كه ن

نبوده مسئله به اين كيفيت نبوده آن بوده واقعيت خودت بعد وقتي كه آن رفت 
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يكي از افراد مجلس سوال كرد گفت آقا شايد مكاشفه او درست بوده و حضرت 

فرمودند كه نخير چون اين افراد قابليت براي رسيدن ، آقا خواستند به او بفهمانند

كند اين نكته نكته است يعني امام مينها را به اين كيفيت هدايت نرا ندارند امام آ

كند كه بتواند برود و اين امكان مياز اول فرد را در همان محدوده اي هدايت 

كسي چه را ندارد از دست بدهد پس اين مكاشفه نبوده از طرف امام نبوده اين 

كه آن فهمد مي او رسيد اين راميفهمد شما تا قيامت فكر كنيد به اين نمي

داند كه راه امام چيست ارشاد امام ميخودش خبر از همه مافيها دارد ديگر آن 

السلام چگونه است و با هر چگونه است كيفيت هدايت امام عليهالسلام هعلي

 أمرنا ان نكلم الناس علي قدر عقولهم به آن مقدار هست و اين نيباءكسي معاشرالأ

كنيد ميرگان هم هست لذا هر چيزي را كه مشاهده مسئله در مورد تربيت بز

خيال نكنيد آخر قضيه است نه 

درستمردم اندر حسرت فهم گويم به قدر فهم توست           ميهر چه 

كنند تا كم كم كم كم مي عمل فرداينها به ميزان آن سعه خود شخص و 

دهد مي اجازه اين پله پله و بيايد و اين سعه پيدا بكند تا جايي كه ديگر

توان مياين قضيه مثل افلاطونيه هم از يك طرف مسائلي مفيدي دارد و ن

 شده بود كه همه را رد كرد و خيلي از بزرگان هم چشمشان به يك مسائلي باز

شود دقيقتر و عميقتر هم ميره نبوده ولي از آن طرف خب اين مطالب را گفتند گت

آيد از مباني آنها اين طور مياين طور برروي آن نظر كرد كه از كلمات بزرگان 

وفوق كل ذي عليممشخص است 

مرحوم آقاي حداد رضوان االله عليه خيلي به محي الدين احترام 

كردند وقتي كه اسم محي مي عظمت و جلالت از او ياد خيلي با.گذاشتمي

كند و يك نوع تواضع درميديدم ايشان حالتشان تغيير ميآمد من ميالدين 
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كردند در بعضي از عكسهايي هم كه از ميد و مطالعه شميوجودشان احساس 

 و اين را هم مرحوم آقا براي ايشان فرستادند فتوحات دستشان استايشان هست 

بعد از اين كه ايشان از نجف آمدند در يكي دو سال بعد از فوت مرحوم آقاي 

 قبل  ايشان فرستادنديادم است كه يك دوره فتوحات گرفتند و برايانصاري من 

خواندند و با مثنوي مأنوس بودند لذا بسياري از مياز اين ايشان مثنوي خيلي 

شان انجام شد لذا در آن اولين ملاقاتي كه بيناشعار مثنوي را ايشان حفظ بودند 

اگر توجه داشته باشيد آن حكايت شير و روستايي را مطرح كردند در اين نحوه 

 در مجالسشان در بيده ايشان يك فردي بودند كه اصلاًخواعاني حكايت خيلي م

 ساير بزرگان را هم ما در حاليكهصحبتها صحبت از مطالب غير توحيدي نبود 

وكردند از سياست ميديديم كه اينها در صحبتهايشان مسائل ديگري را مطرح 

شده اين طرف چه بوده خب مرحوم آقا ميگفتند قضاياي كه انجام مياجتماع 

خواستند ما را ميگفتند خب چه خبر از اوضاع اين حرفها حالا يا مي گاهي هم

 ما وبه دست بياورند مطلب خواستند ميهمين طوري به حرف بگيرند يا واقعاً

گفتيم اصلا در مجالس ايشان اين حرفها نبوده فقط مجالس مييك چيزهايي 

ادن رمز و راز منحصر در مطالب توحيدي بوده مطالب اخلاقي بوده نشان د

سلوك بوده نشان دادن آداب شرع بوده رعايت مومن احترام به مومن اينها خيلي 

در صحبت هاي ايشان ملموس بوده خيلي در صحبت هاي ايشان كيفيت احترام 

كردند از ديدگاه برتري جويي به افراد ميبه مومن يعني با يك ديد ديگري نگاه 

من ده سال اين جا بودم تو ديروز آمدي حالا  حالاكردند از ديد اين كهمينگاه ن

بايد حرف من را گوش بدهي اين مزخرفات در مكتب ايشان نبوده و اين كه 

دانم فرض كنيد كه ما به آقا نزديكتريم و از ميخب حرف حرف من است و ن

آورد اين مي مهوع است و تهوع براي آدم اين حرفهاي چرت و پرت كه واقعاً
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 در توحيد اين مطالب راه ندارد ايشان هميشه اين را مسائل نبوده چون

فرمودند آن فردي نزديكتر است كه خود را به توحيد نزديكتر احساس كند مي

اين ملاك را هميشه داشته باشيد كه هر وقت خودتان را به توحيد و توحيد هم 

ملاكاتش و آثارش مشخص است هر وقت احساس كرديد كه نسبت به بغل 

خواهيد يك چيزي بشويد هر ميتازهن تفوق نداريد بفهميد كه دستي خودتا

ه خيلي وقت احساس كرديم كه در اين موقعيت ما جايگاهي داريم بفهميم به ب

 تا ته چاله بايد بلند شوي شش روز خودت را كار خراب است آن وقت رفتي

بشوري و تازه غسل كني هر وقت احساس كرديم كه نياز ما به ساير دوستان 

خواهد حركتي مييش از احتياج آنها به ما است اين احساس را كرديم تازه ب

 گاهي اوقات افراد مثل اين كه پرت هستند اصلاًكنيم ميانجام بشود ما مشاهده 

غير از آن چه كه در زمان مرحوم آقا گفته شده پانزده سال هم بعد از مرحوم آقا 

مه مطالب را به اين در و به  حاليش نيست هحرف زديم طرف مثل اين كه اصلاً

مبرّا از هر عيب و نقص زند انگار وجود مبارك و نازنين ميآن درو به آن طرف 

كرديم بنده مي است نه جان من مسئله اين طور نيست ما اين را احساس و شين

رسيد اصلا ميخورم كه مرحوم پدرم وقتي كه در خدمت استادش ميقسم جلاله 

كرد يعني حالات ايشان و وضعيت ميحساس نن جا اراي خودش در آوجودي ب

 سال است كه پيش آقا هستيم 28لان ن نحو بود نه اين كه بگوييم ما اايشان به اي

يك وقت مرحوم آقا به ما فرمودند ميزاني كه من در خدمت آقاي حداد بودم 

درست به اندازه ميزاني بود كه آقاي حداد در خدمت مرحوم آقاي قاضي بود 

 سال ما بوديم كي اين حرف را آقا زدند اين حرف را در آن وقتي 28ا هر دو دقيق

 سال بود و آقاي حداد از دنيا رفته بود آن موقع را حساب 60كه سنشان بالاي 

كردند نه آن موقع جوانيشان ببينيد چقدر اين مرد بزرگ هست و عزت دارد مي
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گويد ميدقيق به من داند و ميكه تا دم مرگ استادش خودش را شاگرد او 

ايشان  سال 28 سال شاگرد ايشان بوديم به همان مقداري كه درست 28درست ما 

بريم ميرا ابرو روز سوم اين جا حالا ما دو روز آمديمشاگرد مرحوم قاضي بود 

ايشان در اين مسئله  حالت خوب است سرديت نكردهآقا چه خبر استبالا 

ودند اصلا مسائلي سياسي پيش ايشان رعايت قضاياي توحيدي خيلي چيز ب

گفتند براي توجه مخاطبين ميشد گاهي يك حرفي را يك كلمه را ميمطرح ن

مثلا طرف نسبت به يك شخصي اعتقادي دارد يكدفعه ايشان يك جمله را لاي 

 فلاني هنوز خيلي كار شدند آرام كهميزندند شنيد شنيد نشنيد رد ميحرف را 

فهميديم ميكه چيست قضيه بعدها ما فهميد مي و رفتگمياو د بعضي ها دار

 بوده فرمودند و منظورشان كي بود اين چه كه ايشان آن شب ايعجب آن جمله

ل بودند ه ايشان خيلي در مسئله توحيد متوغكرديم و قضيه چه بودميما چه فكر 

از بينيد ميكردند عجيب اين جاست در آن اولين ملاقات شما مي ننزلو اصلا ت

ن طوري ديگر يم گاو در هكند روستاييميتمام اين مثنوي اين قضيه را انتخاب 

 كه نكنند براي ايشان شعر خواندميشروع يكدفعه بي حساب 

 و بر جايش نشستخوردشير گاوش آخور ببست درگاو روستايي 

خواهند ميتواند تحمل كند و مي كه هم تجلي ذاتيه است كه هيچ كسي ن

 بفهماند كه آقا خبر داري كجا آمدي تار و پودت در اين جا نيست و نابود به آقا

خواهد شد خيلي عجيب است با اين كه ايشان به همه مثنوي آگاهي داشتند و 

من خودم از مرحوم آقا شنيدم كه ايشان در بيمارستان وقتي كه من با ايشان بودم 

 ايشان چيز بود من مثنوي خواندم مدت دو هفته كه قلبميو براي ايشان مثنوي 

خواندم يك روز ايشان نگاه كردند گفتند كتاب آبي چيست ميبرده بودم آن جا 

بخوان براي ما هيچ كار ما آقا آن جا گفتم كه آقا اين مثنوي است بارك االله خب 
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كرديم بخوان آقا خب ايشان هم ميي اوقات نصفه شب ما شروع درآمد گاه

گرفتند كه اين ميانديم گاهي اوقات ايراد صوتي هم خوميبرد ما ميابشان نوخ

اين جوري كرد خب حالا را  صداجوري ادامه بده بايد اين شعر را اين جوري

كند ميخواهد بگويد فلان ميكرديم نه نشد اين اين را مياين را معنا كن معنا 

كه سپردم وقتي ميكردند خودشان توضيح دادن من هم همه اين ها را ميشروع 

داشتم حالا پاكت ميوه بود چه بود دستمال بود ميبرد كاغذ را برميخوابشان 

دستمال كاغذي يك دفعه يادم است هيچ چيز پيدا نكردم دستمال كاغذي 

 را نوشتم بعد همه اينها را رفتم خانه وقتي به منزل رسيدم در اينهابرداشتم رويش 

، نشنيده بودم از ايشان شنيدم مسائلي كهوخيلي مطالبي در آن جا دفتر نوشتم 

 بيمارستان رئيسموقع آن ايشان مي آقاي دكتر خوارزعزيزمانيكدفعه اين رفيق 

خواني گفتم چه گفت مگر ديشب ميفلاني خوب فردا گفت قائم بود 

خواندي گفتم شما از كجا گفت به من نيم ساعت پشت در ايستاده بودم من مين

گفت ديدم در بسته است اگر بيايم قطع ميآمد ديدن آقاميديشب نيمه شب 

 صداي انكر الاصوات ما خودشان و چندتا ديگركني نيم ساعت ايستاده بودم مي

كردند آن جا مرحوم آقا فرمودند كه آقاي حداد به من ميگوشرا داشتند 

فرمودند مرحوم قاضي هشت بار مثنوي را از اول تا آخر مطالعه كردند و هر بار 

گويند ميدي غير از آن معناي قبل براي ايشان منكشف شد آن وقت معناي جدي

گويند اين مثنوي ميداند چه بگويد يعني مي آدم نفهمد واقعاًمياين مثنوي ن

ولانا  ديوانه است اين مثنوي حرفهايش متناقض است اين مولانافهمد اين ممين

زني ميه تو سني است اين مثنوي وحدت وجودي است عزيز من اين حرفهايي ك

اين حرفها اقلا جلوي مردم نگو برو در اتاق بنشين در را هم ببند كه صدايت از 

آن وقت آن در بيرون نرود اين با اين كه بر تو نخندند همچون خنده بر اطفال 
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 از اين همه قضايا اين قضيه را انتخاب كند بايدآقاي حداد 

 بر جايش نشسترد و شير گاوش خوتايي گاو در آخور ببستروس

طورنامم پاره پاره گشت زنيكه اي مغرور كورگويدميمي حق ه

شود آن وقت تو در اين جا غرور دنيا تو را مياز اسم من كوه پاره پاره 

گذارد كه آن حقيقت توحيدي بر تو تجلي كند ميو نگرفته چشمان تو را بسته 

كشد شير است مياگر آن بفهمد كه اين كه الان دارد دست 

يد و جگر پرخون شديراش بدزهرهگفت شير از روشني افزون بدي      

گويد ميكند كه آن هم هيچ چيز نميتركد كه اين خيال مياش زهره

كند دم گاو است به ميكشد خيال ميآورد دست به دمش ميصدايش را در ن

شود شبهه ميكه گاو است تا كم كم كم كم آشنا كند سرميكند خيال ميسرش 

شود كه قضيه چيست آماده كه شد اين نكند حالا يك حيوان ديگر ميدر او پيدا 

شود براي پذيرش مياست و يك چيز ديگر است اين نفس كه كم كم آماده 

شود ميشود و نور از اين شيشه وارد طويله كه ميپديده جديد آن موقع صبح 

زده و اين ميتا حالا به اين دست افتد عجب اين شير بوده از ديشب ميچشمش 

كرد آن مي قالب تهي شدچه ميبه اين نحوه برخورد اين اگر از آن اول يكدفعه 

فرمايند كه من در اين جا اين هستم ما در اين خواهد بميوقت در اينجا ايشان 

آيد خلاصه همه وجودش همه ميجا اين شيرهستيم و كسي كه در اين جا 

ست بدهد و از بين ببرد انشاءاالله چيزش را بايد  از د

خواندند فرموديد كه آقاي حداد فتوحات مي:تلميذ

خواندند به مي وقتي كه فتوحات را ،ولي در عين اين مسئله احترام: استاد

خوانم اين مطالب را به خود ميفرمودند من وقتي اين فتوحات را ميمرحوم آقا 

كنم و به ميزان آن ادراك ميا مقايسه  اين مطالب رمكنم با وضعيت خودميعرضه 
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گفت اين ميگويم ايشان كه نميدادم الان من دارم مينسبت به اين مسائل نمره 

اش شانزده است اين چه چون هجده است اين نوزده است اين مثلا حالا نمره

تر و دقيقكردند كه در اين مسائل خب هنوز شايد مطالبي عميقتر مياحساس 

كردند به اين قضيه مسئله مي داشته باشد و خيلي باعظمت نگاه وجودتر راقي

فتوحات و مطالب خيلي 

 گرفتهچه كسيمحي الدين اين مطالب را از : تلميذ

از خدا گرفته : استاد

استاد نداشته: تلميذ

ايشان دو يا سه تا استاد داشته ولي آن كه به او رسيده اين طوري كه : استاد

 تجارب سيري خودشان بوده و اين مسئله اين طور ازهميدم من از تاريخ ايشان ف

اين مطلب را البته بنده تا آخر نيست كه فرض كنيد كه استاد اين تصور باشد كه 

خواهم بدهم اين مسئله آيا استاد تا آخر لازم است يا نه در جلد سوم توضيح مي

د اين مربوط به همان طوري كه راجع به اين قضيه كه اگر استاد نبود چه بايد كر

شود و همين طور كه آيا استاد نياز هست ممكن است استاد يك جلد سوم مي

 جرقه را بزند و استاد يكمقداري با او بيايد و بقيه را خودش برود ممكن است 

بعد آن برود يعني آن تخم را بكارد و برود آن اساتيدي كه آنها يك جامعيتي 

د مثل مرحوم آقا آنها يك همچنين دارند مثل مرحوم قاضي مثل آقاي حدا

كردند با آن شاگرد كه اگر هم خصوصياتي داشتند كه آنها به نحوي عمل مي

فراقي پيدا شد آن بتواند روي آن خطي كه برايش ترسيم شده حركت كند در 

دادند كاشتند در دلش آن پايداري و ثبات بر طريق را قرار ميدلش ملاكات را مي

.


